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 نامهالطیر و الهی عطار نیشابوري، منطق دو اثرهاي بیان اعتراض در شیوه  رسیبر

 الهام رستاد

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران 

 مصیب احمدي 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید 

 ده یچک

یأس و    ، همراه با آور و دردناک زندگیدل کردن از رویدادهای رنج  ی دردا، یکی از مضامین انواع ادبی فرعی است که به معناعتراض      

و شرایط روحی خود   ها، واکنشهاحساسیت  :عوامل بسیاری از جملهاند.  گوناگون  مضامین،از نظر    هااعتراضروزی گویندۀ آن است.  تیره

؛  است  تأثیرگذار  هااعتراضمفاهیم موجود در    محتوا وبر تنوع    وی، عوامل اجتماعی و سیاسی حاکم بر محیط زندگی    همچنینشاعر و  

در شعر شاعران   ها، ها و گلایهاعتراضبالا بودن بسامد  باعث  های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در قرن ششم،  نابسامانی  کهگونهآن

به روش توصیفی ـ    هااعتراضاز  این بُعد    ،ة عطارنامالهی  و  الطیرمنطق  مطالعة با  تلاش شده است تا    پژوهش،این عهد شده است. در این  

از نظر .  و گاه به صورت جدی و مستقیماست  غیرمستقیم و طنزآمیز  ها گاه  بررسی شود؛ این گونه از اعتراض  ،زبانیدر سطوح  تحلیلی  

 مورد بررسی قرار گرفته است.سیاسی، اجتماعی، عرفانی، فلسفی و شخصی،   ذیل پنج عنوان: هانیز اعتراض محتوایی
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 مقدمه ـ  1

ای از محقّقان ادبی، متن ادبی، از هر نوع که باشد، نباید با نگاه ابزاری مطالعه شود. به عبارت بهتر متن نباید ابزاری برای نزد عدّه     

از مفاهیم و اصطلاحات فلسفی، جامعه و  تبیین و بررسی یکی  روانشناسی، دینی   متن  ادبیّت  باید  اصطلاح  به  و  گیرد  قرار  …شناسی، 

زیرا    تعمیم  عرفانی  خصوصبه  و  کهن  متون  به  تواننمی  را  قاعده  این  اماّ  باشد؛  توجّه  مورد به هدف  داد؛  سنّتی  نویسندگان  و  شاعران 

اند. از طرف دیگر چنانچه بخواهیم یک متن را بدون توجّه به مفاهیم آن روشنگری اذهان و پند و نصیحت کردن اقدام به خلق اثر کرده

چرا که بررسی این   ؛های فکری اثر هستیممورد مطالعه قرار دهیم و به عبارتی سبک و ساختار آن را تحلیل کنیم، ناچار به بررسی ویژگی

؛  (۹۳:  ۱۳۶۹  ،کوبت است )زرین همیها و معیارهای سبک آن فرد )شاعر یا نویسنده( حائز اهای فکری( در تعیین ملاکسطح )ویژگی

لغت  اعتراضبنابراین   میان  به  در  غیبتآمدن  معنای در  عیب  ،  گفتن  کسی  و  عرف  ؛است  را   جهت  منطقی  اقدامی  به  اعتراض  ،اما در 
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ابو حامد محمد عطار نیشابوری مشهور   فریدالدین  .شودمی  انجام  و عمل  مانند بیان  های مختلفیشیوه   به  باشد کهبا فرآیندی می  مخالفت

و    ششم  ۀسد  در پایان  فارسی  ادبیات  بلند نام  نیاایر  و شاعران   از عارفان  ( یکیق ۶۱٨/م۱٢٢۱-ق ٥٤٠/م۱۱٤۶عطار نیشابوری )  شیخ  به

مهمیاست  هفتم  قرنآغاز   آثار  الهیمنطق   :ملهجاز    .  مصیبت نامهالطیر،  ایشان  مختارنامه  و  نامه،  شاعراننرمندان هدارد.    تعلق  به  و    ، 

 آنان  هستند. از طرفی  مردم  از همین  فهمند؛ زیرا خود نیز جزئیرا می  درد مردم  کنند. آنانمی  زندگی  و با مردم  ، در جامعهنویسندگان

گفتار و    میان  یا تناقضی  تعارض  سنجند و هرگاهمی  مردم  عامه  را با زندگی  بینند و آنرا نیز می  مرفه  وطبقات  جامعه  حاکمان  زندگی

و نیز   عطارحجم قابل توجّه حکایات ساده و شیرین  د.  کننمی  هنری بیان  را با زبان  خویش   انتقاد و اعتراض؛  کردند  مشاهده  رفتار آنان

 از  اعتراض،  به مفهوم  کردن  نگاه  بنابراین  است؛  بوده  دخیل  امر  این  در   زیسته  آنها  از  یکی  چونر بین مردم   د  که  ویجایگاه اجتماعی  

 عطار از بیان  . هدفرساند  یاری واقعی چنین شاعر مردمی بیشتر چهرۀ شناخت  جهت در  را محقق تواندمی شاعری چنین چشمان دریچة

و    جاه  و صاحبان  و تغییر رفتار حاکمان  جامعه  و اصلاح  طرف  از یک  عصر خفقان  در آن   ، بیداری جامعههاگروه  با این  و مبارزه  اعتراض

ثروت  مقام از طرفو  است  ،  کهبو  آن   بر  سعی   حاضر  تحقیق  در.  دیگر  است  کتابخانه  ده  روش  عطاّر   ةزاوی  ای،با  زمینه  را  دید  های  در 

الطیر و    منطق  در آثاری همچون های سیاسی، اجتماعی و ... در قالب زبان مستقیم یا غیرمستقیم با توجه به شرایط حاکم جامعه  اعتراض

 مورد بررسی قرار داد.  و آن را  برده  پی نامهالهی

 پیشینه تحقیق  -2

عطار   در اشعاراین موضوع را    «،  عطار نیشابوریعارفانة  ستیزی    قدرتبا عنوان »ای  در مقاله  (،۱۳٨7)رضا  دیحم  دیس  ،زاده  اشرف 

مردم    ۀاز زبان تود  ، کند و از جهت دیگراز سویی لوازم و خلق و خوی پادشاه عادل را بیان می  ؛ یعنی است  قرار داده  و بررسی  مورد بحث

را   میآنها  میکند  نکوهش  گویی  حق  و  ایستد  می  آنان  مقابل  در  خشم  با  گاه  و  دهد  می  اندرز  و  پند  گاه    پسندی،کریمکند. و 
کند. در نقطة مقابل  گر معرفّی میدرد را رهبر آدمی، بیدار کنندۀ روح و زایش«،  عطار  درد از دیدگاه  مفهوم»  بررسیدر    ،(۱۳۹۳)کورس 

بی بیآن،  و  غفلت  خودبینی،  باعث  را  میدردی  مریم)الها .   داند خبری  آبادی،  حسین  محمود،  سید  بخش،   ای مطالعهدر    (،۱۳٨٥م 

معترض و منتقد    ی، عنیدر عصر عطاّر   نیمجان یعقلا  تیبعد شخص نی ترمهم «، در عصر عطار جامعه معترض جناح : سخنگویاندیوانگان»

ای با عنوان »نقد اجتماعی و  در مقاله،  (۱۳۹۱پرور، یوسف)جان.  است  قرار داده  مورد نقد و بررسی  ییهات یحکا  انیبودن با ب  یاجتماع 

های عطار را مورد بررسی قرار داده است که در این مقاله، های عطار«، نقدهای اجتماعی و سیاسی موجود در مثنویسیاسی در مثنوی

از شاعر به عنوان یک عارف منتقد بیان شده است.   ، در پژوهشی تحت (۱۳۹۱طایفی، شیرازد ، شاهسوند، عاطفه)شخصیت عطار جدا 

های اجتماعی، به شناسی اجتماعی وی و جنبهعنوان»بررسی قلندریات در دیوان عطار نیشابوری«، نگاه انتقادی عطار را در جهت آسیب

می نقد  همکاران)  کشاند.رشتة  و  جعفر  مطالعه  (،۱۳۹٨هواسی،  عطار در  شعر  در  اجتماعی  و  سیاسی  اندیشة  عنوان»بررسی  با  ای 

پردازد که در این زمینه از زبان مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر جو حاکم،  های مختلف در جامعه مینیشابوری«، به انتقاد قشرها و گروه

اسفندیاری، مهسا)کند.استفاده می انواع شکوائیه در مثنویدر مقاله  (، ۱٤٠٠اکبری، منوچهر.  انواع ای تحت عنوان»بررسی  های عطار«، 

  یق یصدکشاند که این شکوائیه را گاه با زبانی طنز و گاه جدی، بیان کرده است.  های عطار به رشتة تحریر میها را در مثنویشکوائیه
  ی اسرار نامه، اله   یهایمثنو ی«،  شابوریعطار ن  هاییدر مثنو  یبازتاب عناصر اجتماع   در رساله خود به عنوان »  ،(۱۳۹٠)رایسم  ،یمورنان

  ۀویش  یآنها شناخت و بررس  نیتراز مهم  ، کهرا مطرح کرده است  یمتعدد   یعناصر و اشارات اجتماع   ر، ینامه و منطق الط  بتینامه، مص

مفهوم عنصر   یبررسدر رساله خود با عنوان »  ،(۱۳۹٥)نژادی، حمید  .باشدمیآشنا    هایمثنو  نیاجتماع و فرهنگ مردمان در ا  ، یزندگ

 سنده یدهه چهل، سه نو  شیآثار نما  نیب  یر اعتراض و هم ارزصعن  یبررس  «، بهدر دهه چهل  ییضای و ب  یراد  ،یاعتراض درآثار ساعد

 ة در هم   آثار است.  نیا  نشیجامعه در زمان آفر  ی اسی، سی فرهنگ  ،یبا تحولات اجتماع«    ییضای،بهرام ب  یساعد  نیغلامحس  ،یاکبر راد»

  تحقیقی  تاکنونها، گنجانده شده است و  و مختصر در پژوهش محدود    صورت  به  در آثار عطار فقط  اعتراض  بحث  شده،  انجامهای  پژوهش

  بیانی های مختلفشیوه با تحلیل همراه  نامه، به صورت جامع و الطیر  و الهیهای منطقعطار در مثنوی اعتراض مختلف انواع به که  ، کامل

 انجام نشده است. ،باشد  پرداخته 
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 اعتراض  پیدایش  هايزمینه  -3

موجود  انتقاد از وضعیت به  ،و استبداد سیاسی فشار شدید حاکمیت دلیل به نویسنده  در آن که  است موقعیتی ۀ زایید ، انتقادی ادبیات     

رمزی   ادبیات  به  موسوم  ای از ادبیاتگونه  به  نویسنده  که  فشار تا حدی شدید است  این  .پردازدو اقتصادی می  اجتماعی  ، فرهنگی  ،سیاسی

مفاهیممی  پناه و  منظور  و  زبان  برد  از  را  نشانه  ،حیوانات  ، کودکان  ،پیرمردان  ،پیرزنان  ،دیوانگان  خود  و  بیاننمادها    . کند می  های دیگر 

قالب  گاهی در  از شرایط  به  ،ها نامهنمایش  نیز  بیان  زبان  و گاهی  پردازدمی  جامعه  نقد  برای  را  ثیری أ ت   گزیند کهمقصود خود می  شعر 

 با شرایط   مواجه   ،نویسندگان  و  تا امروز شاعران   ابتدای ظهور ادبیات   از  .(۳٤  :۱۳۹٥  ،گذارد )نعیمی جا می  به  مردمان  تر در میانجاودانه

در   ،آمیزصلح  روشی  و سرودن  با نوشتن   ،اعتراض  ادبیات  ها از طریقرا ابراز کردند. آن  خودشان  ، سخناناعتراض  ، در قالببر جامعه  حاکم

  ،شوند. اولمی  تقسیم  دو دسته  به  گشت موجود می  شرایط  به  و شاعران   نویسندگان  اعتراض  سبب  که  بودند. عواملی  جامعه  اصلاح  پی

  است.   زیستهمی  در آن   شاعر و نویسنده  در عصری که   جامعه  و موقعیت  زمانه  :بیرونی  عوامل  ،دوم  ؛و نویسندگان  شاعران  :درونی  عوامل

 و نویسندگان   شاعران  و روان  با روح  ،خدای یگانه  به  و ایمان  خداپرستی  و مذهبی  های دینیمواردی مانند: آموزه  شامل  درونی  عوامل

و  شده  اخت  آن   آنان  بود  بر  عمل  با  تا  داشتمی  را  توجهیاجبار  داشته دیدگاه  به  ،  خود  باورهای  و   ، طلبی  عدالت  روح  .باشند  ها 

و    شاعران  درونی  باشد. از دیگر عواملمی  یاعتراض  ادبیات  وجود آمدن  در هر اثری از به  ،و نویسندگان  شاعران  گراییآرمان  ،ستیزیستم

 زیست   و دوران  بر زمانه  یافتهتسلط  شرایط  به  ،بیرونی  . عواملاست  جامعه  اصلاح  در خدمت  سخن  از نعمت  التذاذ سود بردن  نویسندگان

 ، سوء استفاده دروغین  و عالمان  ستمگر، ریاکاری زاهدان  حاکمان  ، بر سر کار بودنجامعه  نابسامان  گردد. شرایطبر می  شاعر یا نویسنده

بر   سرایند علاوهمی  شعر اعتراض   که  شاعرانی.  (٢۳-٢٤  :۱۳۹٥  ،)نژادی  و ...است  انسانی  حقوق   کردن  خود، پایمال  ة از سلط  قدرتمندان

 دارند.  پسندیده  و اخلاقیات  اجتماعی خود و شرایط حقوق  به نسبت  مردم  کردن در آگاه سعی ،انتقاد

 یانیو ب  یعطاّر از لحاظ زبان  هاي اعتراض  ـ4

  ،تیو در قالب قصه و حکا  میرمستقیغ   یا  میبه صورت مستق  ها،اعتراضاز جمله    یمختلف ادب  نیانواع و مضام  ،عطاّر  هاییمثنو  در     

است  انیب بس  شیخ،.  شده  موارد  یاریدر  غ   هایاعتراض  ،از  صورت  به  را  زبان    میرمستقیخود  از  .  کندمی  بیان  ها قصه  هایشخصیتو 

  ی با زبان   ی،و فلسف  یاجتماع   ،یاسیدر باب مسائل س  ژهیبه و  زیموارد ن  یاست و البته در برخ  زیو دردانگ  ژرف  ،یجد  بیشتر  های اواعتراض

از زبان د زبان  های اعتراض  نیبنابرا  شود؛ یم  ان یب  ن یمجان  یو عقلا  وانگانیطنز و اغلب  از لحاظ  به دو دسته   توانی م  ی انیو ب  ی عطاّر را 

 .یجد  -٢؛ زیطنزآم -۱کرد:  میقست

 طنزآمیز   1ـ4

طنز، زاییده و نشأت گرفته از    )دهخدا: ذیل واژه(  «طنز در لغت به معنی افسوس کردن، بر کسی خندیدن و عیب کردن آمده است»     

بر جامعه   ، اعتراض است. اغلب آثار طنزآمیز جنبة سیاسی و اجتماعی دارند و بازگوکنندۀ اعتراض گویندۀ آن نسبت به وضعیت حاکم 

از زبان مجذوبان و دیوانگان، حکایتاست. به عقیدۀ زرین هایی  کوب »در شعر فارسی نوعی طنز اجتماعی وجود دارد خاص صوفیه که 

انتقادی بیان میطنزآمیز با نکته را    )طنز و کنایه(، های مبارزۀ غیرمستقیمروش  عطاربیشتر موارد،  (  ۶7:    ۱۳٥۶،کوب« )زرین.کندهای 

از ها، حسنکند. این روشدنبال می از آنها دورماندن شاعر در آن عصر خفقان سیاسی و اجتماعی  هایی برای خود شاعر دارد که یکی 

 . باشدمیها تیررس انواع تهمت 

 جدي  2ـ4

-که شاعر یا نویسنده بدون هیچ طوریست؛ بهجدی، برخلاف لحن غالباً غیرمستقیم طنز، دارای بیانی صریح و مستقیم ا  هایاعتراض     

را در برابر خواننده به رشتة تحریر و ترسیم می  انتخاب روش مبارزه به شرایط جامعه، روحیة   کشاند. گونه اغماض و رعبی، آشکارا آن 

گونة عطار ها، مبارزۀ مستقیم است؛ مانند سخنان پندآمیز و اعتراضمردم، حاکمان عصر و شرایط دیگری بستگی دارد. برخی از این روش

 . (۳٤٤ : ۱۳٨۳،)داد باشدمی به برخی حاکمان
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 پردازيگویی و داستانقصه  3ـ4

ای را در ادبیات فارسی سراغ داریم که مانند عطار در آثار خود این همه قصه و حکایت نقل کرده باشد. عطار کمتر شاعر یا نویسنده     

اند. مرحوم تا امروز هم حفظ کردهرا  های زیبای او هنوز هم خواندنی هستند و طراوت و زیبایی خود  پردازی است و حکایتاستاد قصه

می عطار«  آثار  تحلیل  و  نقد  و  احوال  »شرح  کتاب  مقدمة  در  )منطقفروزانفر  او  مثنوی  کتاب  چهار  در  »تنها  الطیر، نویسد: 

مصیبتالهی اسرارنامه، و  بیان   ٨۹7نامه(  نامه  نوع  هر  از  حکایات  آوردن  به  را  عطار  علاقة  موضوع  این  است.  شده  نقل  حکایت 

مقدمه(»عطار در آثار خود کوشید قدم به کوچه و بازار بگذارد و زندگی مردم عادی را به تصویر بکشد. قبل از   :۱۳٥۳  ،)فروزانفر کند.«می

های طبقات سرودند. عطار بسیاری از آدم او بیشتر شاعران از این کار غفلت کرده بودند و تنها در وصف پادشاهان و معشوق خود شعر می

های اجتماعی و سیاسی روزگار خود را به مردمان ها و شعرهای خود راه داد و با این کار توانست ویژگیپایین اجتماع را به دنیای قصه

 (7٨  :۱۳٨7 ،)علیا  آینده نشان دهد.«

 حیوانات )فابل(  استفاده از داستان 4 ـ4   

آن  ندیگویم   فابل  آن   به  انیفرنگ  که  است   یوانیح  ل یتمث  ،لیتمث  قسمت  نیترمعروف»      انواع   یکیرا    و  فابل   یم  یادب  از  در   دانند 

های  یکی دیگر از شیوه   (7٤  :۱۳۹۳ا، سی)شم  .«ای هستندطبقه  ا ی  پی ت  مثل  هرکدام  ( جانورانند کهیلیتمث  به  )مشبه  تیحکا  قهرمانان

های است. در این شیوه، عطار چند حیوان یا پرنده را که نمادهایی از شخصیت  ، در منطق الطیرعطار، استفاده از فابل   اعتراضیمبارزه و  

کند و با بیان داستان از زبان آنان، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به دستگاه حکومت، اربابان زر و  ، در یک حکایت وارد میهستند مختلف

 سازد. آشکار می و غیرهثروت، صاحبان جاه و مقام، ریاکاران 

 

 محتوا   دیدگاهعطاّر از    هاي اعتراضـ  5

اجتماعی، سیاسی، فلسفی، عرفانی، شخصی    ؛ پنج بخش  عطار در    الطیرنامه و منطقمة الهیمنظودو  در    ها اعتراضنیز    مقالهدر این       

 .شودپرداخته میاز آنها  و ارائه شواهد مربوط به هر یک  هااعتراضکه در ادامة مبحث به بررسی این  ، اندتقسیم شده

 اجتماعی   1ـ5

ها متأثر از محیط ها و گلایهها، ذوق تواند از تأثیر محیط اجتماعی و سیاسی دور و جدا بماند. افکار، عقاید و اندیشهمحیط ادبی نمی       

ترین ادوار تاریخ ترین و پرتنششک از آشفتهپرورد. قرن ششم و هفتم بیای است که شاعر را در خود میاجتماعی، انعکاسی از جامعه

تاز و  وزیسته است. تاختهای خراسان میها و نابسامانیایران و خراسان است. عطاّر نیشابوری در نیمة دوم قرن ششم و در میان پریشانی

پدید آمدن ویرانیهای پیچیرگی به  )تُرک(  قبایل زردپوست  نابسامانی درپی غلامان و  و  ایران منجر ها  اجتماعی  های بسیاری در وضع 

های پیاپی و آزارها و تخطی به مال و جان شد؛ »در تمام این دورۀ ممتد، کمتر وقتی بود که ایرانیان روی آرامش ببینند. قتل و غارت

 (۱۱٢:  ۱۳۹٢،« )صفا.مردم امری معتاد شده بود و این وضع، آرامش باطنی ایرانیان و اعتمادی را که میان آنان بود به تدریج از بین برد

زحمت های بادآورده و بیکفایت، ثروتهایی همچون بر مسند قدرت نشستن پادشاهان، وزرا و کارگزارن نالایق و بیبحران  ،در این عهد

-های اقتدار تکیهدفاع که در میان اهرمحد بر مردم بیهای بیپادشاهان و امیران، اخذ خراج و مالیات از رعایا، زورگویی و ظلم و ستم

حد اقتصادی و اجتماعی را دربرداشت و منجر به های بیالمال و...، زیانگاهی ندارند و پایمال کردن حقوق آنها، حیف و میل کردن بیت

های فراوان اجتماعی و ظلم و ستم بر اقشار مختلف جامعه شد. شاعر به درد آمده از دیدن این همه نابسامانی و  ها و ناهنجاریبروز ویرانی

های خود و اغلب از زبان همین اقشار ضعیف، عقلای مجانین، پیران و مشایخ و گاه از زبان پیرزنان فریاد  در تمثیل  ،آشفتگی در جامعه

 .پردازدآورد و به شکایت از اوضاع اجتماعی عصر خود می شکایت برمی

 عقلاء مجانین)دیوانگان(  1ـ1ـ5

بیند و  بینند، اما گویی کسی آنها را نمیکس را با تیزبینی و ریزبینی میچیز و همه»این دیوانگان فرزانه چشمان پنهان عصرند. همه   

دارند و هرجا که عجب و منی در افزاید. به این سبب واعظان و زاهدان ریایی را نیز از نظر دور نمیشاعر همین نکته بر تیزبینی آنان می
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گزینی  شوند. اینان خشم و خروش خود را یا با خاموشی و عزلتآمیز خود با آن مواجه مییابند، با همان لحن طنزآلود و جسارت آنها می

  :۱۳٨٢  ،)صارمی های اینان از این دسته است.«دهند، یا با فغان و فریاد، یا با زبان طنز و ریشخند و ملامت که غالب حکایتنشان می

حکایت دربارۀ   ۱۱٥اند، شیخ عطار در مجموع،  ای که استاد فروزانفر در »شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار« کردهطبق محاسبه  (۱۳٥

( آورده است که در بین آنها حکایاتی  ۶٤نامه )( و مصیبت۱٤(، اسرارنامه )۱٤الطیر )(، منطق٢۳نامه )این دیوانگان در چهار کتاب الهی

شود که خود حکایت می  ٢٠٠ریب  قتوان یافت. اگر بهلول را نیز یکی از این مجنونان و عقلای مجانین بدانیم، تعداد آنها  بس دلکش می

شنید، پرسیدند چرا حرفی  گفت و نمیکس سخن نمیای که با هیچدر حکایتی از دیوانه.  (٥۹  -۶٠  ،۱۳7۳زاده  )اشرف رقم بزرگی است

 ؟ گویی؟ و در پاسخ گفت: چون مردمی نیست با که سخن بگویم و انتظار پاسخ از که داشته باشمنمی

ن مردم  جو  ستیچو  که  از   میپاسخ 

 

حرف   نیچن  که  او  گو  یگفت  که   میبا 

 ( ٢۶7: ۱۳٨7نامه، )الهی

 صوفیان ریاکار  2ـ1ـ5

ترین اصول است. عطاّر، اوباش و رندان لاابالی و بدنام برای عطاّر که در زمرۀ عرفای ملامتی است، ستیز و مبارزه با ریا یکی از مهم        

دهد. او نااهلی صوفیان زمان و اعتراض خود به سوءاستفاده آنها از لباس و  را بر زاهدان و عابدان و صوفیان ریاکار و دروغین ترجیح می 

الهی ای به سگی زد. سگ گذشت. با عصایش ضربهای از راهی میکند که صوفینامه چنین روایت میموقعیت خویش را در حکایتی از 

گونه جفا  زبانی اینکنان به شیخ بوسعید شکایت کرد. بوسعید به صوفی گفت: ای ناجوانمرد، با سگِ بیبیچاره از ضربة او زخمی شد و ناله

کنی؟ صوفی گفت: تقصیر سگ بود؛ چون او لباس مرا ناپاک کرد، من عصایی بر او زدم. شیخ بوسعید به سگ گفت: او به تو ظلم کرده  می

کنم. سگ گفت: ای شیخ یگانه،   اتای داری بگوی تا او را مجاز کنم و هر خواسته است؛ اکنون هرچه حکم کنی، در مورد صوفی اجرا می

گونه با من دانستم که او اینچون من او را با جامة صوفیانه دیدم، از او ایمن شدم و اندیشیدم که گزندی به من نخواهد رسید. چه می

 خواهی او را عقوبت کنی، این جامة مردان حق )خرق( را از تنش بیرون کن.کند؟ اکنون اگر میرفتار می

 ...چـــــــو دیــــــــدم جامــــــــة اهــــــــل ســــــــلامت

ــلامت ــة اهــــــــــل ســــــــ  بکــــــــــش زو جامــــــــ

 (۱٥٢:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 
ــت ــتم تمامــــــــ ــن ندانســــــــ ــدم ایمــــــــ  شــــــــ

ــت ــا قیامــــ ــت تــــ ــن عقوبــــ ــت ایــــ ــام اســــ  تمــــ
  

 زاهدان ریایی  3ـ1ـ5

آثار عطار چهره      راستینای دوگانه دارند؛ دستهزاهدان در  زاهد  بهای  دست اند و دل در حق بسته، آه سرد و اشک گرم دارند و در 

برند. دستة دیگر زهدفروشانی هستند که کرداری موافق گفتار ندارند و به مردم ترک دنیا  آوردن دل دردمندان از یکدیگر گوی سبقت می

دارد؛ چنانکه پیرزالی به مردمان را به معارضه با اینان وامی  ،گونه کارهاهمین.   (٤۳  :۱۳٨٢  ، )صارمی اندوزندآموخته، خود سیم و غلّه می

 دهد: کند، خطاب قرار میرود و زاهدی را که اسیر پندار و غرور است و در عین پلیدی، دعوی پاکی میدرون مسجد می

 بـــــدو گفتـــــا کـــــه در عـــــین هلاکـــــی

 

 پلیـــــــدی، میکنـــــــی دعـــــــویّ پـــــــاکی 

 

ــحاب ــرور اصــ ــدی مغــ ــیخی شــ ــدین شــ  بــ

 

ــراب   بـــــرون آی، ای جُنُـــــب از پـــــیش محـــ

 

 بســـــوز از عشـــــق، خـــــود را ای گرامـــــی

 

 وگرنـــــــه زاهـــــــدی باشـــــــی ز خـــــــامی 

 (٢٨٨  :۱۳٨7  نامه،الهی)

 مدعیان عشق  4ـ1ـ5
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مثنوی       در  عطار  شیخ  که  دیگری  میگروه  نکوهش  را  آنان  عشقهایش  مدعیان  میکند،  خود  بر  عاشق  نام  که  آنان  اما    ؛گذارنداند. 

بند وجود خویش در  از خطر کردن می  هستند  پیوسته  معشوق  به  راه رسیدن  در  مال خود  و  و  از جاه  نیستند  و حتی حاضر  هراسند 

زبان آواز بر سفر شدند تا به دریایی افتادند. سنگ به زاری گفت: غرق شدم ولی کلوخ بیگوید: سنگ و کلوخی همدر حکایتی می  بگذرند.

 آورد:

ــت ــن« نماندهسـ ــالم »مـ ــن در دو عـ ــه از مـ  کـ

 

 وجـــــودم یـــــک ســـــر ســـــوزن نماندهســـــت 

 

ــد ــوان دیـ ــن میتـ ــه تـ ــای و نـ ــه جـ ــن نـ  ز مـ

 

 همـــــه دریاســـــت، روشـــــن میتـــــوان دیـــــد 

 (٢٥۹  همان:)

ها برایشان از معشوق  شبی پروانگان برای یافتن مطلوب خود )شمع(، دور هم جمع شدند. همگان موافقت کردند که یکی از پروانه     

دانی که در آن خبر بیاورد. آن پروانه به قصری دور رفت و نور شمع را در فضای قصر یافت. بازگشت و آنچه دیده بود، باز گفت. ناقد سخن

اما نتوانست حرارت آن را   ؛ ای دیگر رفت و خود را به شمع نزدیک کردجمع مقام و منزلتی داشت، گفت: او از شمع آگاهی ندارد. پروانه

دان گفت: این نیز نشان مطلوب نیست. پروانة دیگری در حالی که مستِ مست تحمل کند. او نیز بازگشت و شرح ماجرا را باز گفت. سخن 

سر تا پای پروانة عاشق آتش گرفت و تمامی اعضایش همچون آتش سرخ شد. ناقد، که او را از    کوبان بر سر آتش نشستبود، رفت و »پای

 دید، گفت: دور می

ــی ــم بـ ــد هـ ــه شـ ــیآنکـ ــم بـ ــر هـ ــرخبـ  اثـ

 

ــر  ــه او دارد خبــــــــ ــان جملــــــــ  از میــــــــ

 (٤۱٥ :۱۳٨۳ الطیر،طق)من

 شاعران مداح و درباري  5ـ1ـ5   

پست و    ، در اینجا تیغ اعتراض و شکایت عطاّر هم به سمت شاعران مداح و درباری است که برای لقمه نانی خود را پیش سفلگان       

اند و هم متوجه پادشاهان و زمامداران. او ضمن تفاخر به همت عالی خود از مدح گفتن که اند و آبروی شعر و شاعری را بردهحقیر کرده

کند که قناعت ترین وسیلة تقرب به درگاه بزرگان و پادشاهان و کسب مقام و ثروت است، روی گردانیده و به آنچه دارد، قناعت میرایج 

 : گنجی است تمام نشدنی

 ...شـــــــکر ایـــــــزد را کـــــــه دربـــــــاری نـــــــی م
 

 امنــــــــه طعــــــــام هــــــــیچ ظــــــــالم خــــــــورده

 (٢۱۱)همان:  

  

 بســـــــــــتة هـــــــــــر ناســـــــــــزاواری نـــــــــــی م
 

ــرده ــابی را تخلّــــــــــ  کــــــــ ــه کتــــــــ  امنــــــــ
  

 یاسیس  ـ6

طبقات مرفه جامعه که مستغرق عیش و نوش خویش بودند؛ امرا و وزرای ولایت که اشتغال به عمل سلطان آنها را به شدت مغرور و       

و جاه خویش می تفنن مفتون منصب  و  از تجمل  وزرا آکنده  و  امرا  را مثل  آنها  زندگی  مریدان،  علمای صاحب جاه که کثرت  ساخت؛ 

گیر، محتسبان و  گران سخترباخواران، ریاکاران، معروفان دستگاه حکومت، شاعران درباری،کرد؛ فاسقان شهر، بدکاران، دزدان، عوانمی

 .  (٤۹ :۱۳7٨ ،کوب)زرین کردانداخت و استثمار نامریی میتمام کسانی که وجود آنها طبقات عامه را به زحمت و تنگنا می

 صاحبان مقام   1ـ6

شود و  این گروه از خود پادشاه و امرا و وزرا تا کارگزاران دستگاه حکومتی و علمای صاحب جاه و حتی شاعران درباری را شامل می     

گذشت. به درویشی رسید. شاه  سلطان محمود روزی با سپاهش از راهی می  جا تیغ تیز نقاّدی و اعتراض عطار متوجه آنان است.در همه 

اعتنا گذشت. شاه به لشکریانش گفت: ببینید آن گدا را با آن تکبّر! درویش گفت:  به درویش سلام کرد. درویش هم »علیک« گفت و بی
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ای گدایان بسیار هم  ام و در هر مسجدی و بیغولهبندی؟ من صدها شهر و روستا را گشته گدا خودت هستی؛ چرا این صفت را به من می

 جا از ظلم تو خالی نیست. ام؛ زیرا هیچاما در دنیا گدایی چون تو ندیده ؛ امدیده

ــدم هـــــــیچ بـــــــازار و دکـــــــانی  ندیـــــ

 

 کــــــه از ظلمــــــت نبــــــود آنجــــــا فغــــــانی 

 

 کنـــون گـــر بیـــنش چشـــمت تمـــام اســـت

 

ــت؟  ــدام اســ ــر کــ ــدا بنگــ ــر دو گــ ــا هــ  ز مــ

 (۳۱۳  :۱۳٨7  نامه،الهی)

با کلاه       او  روزی غلامان  زیباروی داشت.  کنیز  و  بود که صدها غلام  بر عمید خراسان حاکمی  مرصّع، سوار  و کمرهای  زربافت  های 

پوش بود، آن خیل غلامان را از ای که بسیار گرسنه و ژندهکردند. از قضا دیوانههای سفید با هیبت و شکوه بسیار از جایی عبور میاسب 

 مردم شهر جواب دادند: این غلامانِ عمید شهرِ ماست. دیوانه که این سخن را شنید:  دور دید و گفت: این غلامان از آن کیستند؟

مجید عرش  دارندۀ  ای   گفت: 

 

عمید!   از  بیاموز  پروردن   بنده 

 (۳٥7 :۱۳٨۳ الطیر،طق)من

 

 شیفتگان زر و ثروت )دنیادوستان(   2ـ6

شمار، قصرهای سر به فلک کند. اینان غالباً زر و سیم بیاند، خواجه خطاب می»عطار گروه بسیاری را که غالباً دارای ثروت و قدرت     

گونه پایان است. کبر و فرعونی نیز لازمة اینکشیده و کنیزان و غلامان بسیار دارند؛ با این همه، ویژگی غالب آنها حرص و آز و غرور بی

زد. به او گفتند:  بهلول دانا در گورستان، چوبی در دست گرفته بود و با آن چوب بر سر گورها می  (۳۹  :۱۳٨٢  ،)صارمی زیستن است.«

گفت: این سرا و منزل من است. دیگری زنی؟ پاسخ داد: صاحب این گورها دروغ بسیار گفتند و رفتند. یکی میچرا به قبرها چوب می

گفت: این باغ و زمین من گفت: این کشت و خرمن من است. دیگری میگفت: این اسباب و زر و سرمایة من است. گاهی یکی میمی

از آن من است و از آن شما نیست. سرانجام، آنان که دنیا را مال خویش    آنها   است. خدا به آنها گفت: دعوی شما دروغ است، چون همة

 دانستند، همه مردند و دنیا را ترک کردند. می

می اینشان  خواباز  و  بیخور  من   زنم 

 

کذّاب  مشت  یک  همه،  این  بودند   که 

 (٢٢۳ : ۱۳٨7 نامه،هی)ال

رو سنایی است و در بسیاری موارد از او تأثیر پذیرفته، در این مضمون نیز همچون سنایی دنیا را به مردار تشبیه می  عطار که دنباله       

ا  کند و دنیا طلبان را به سگان گرسنه؛ اماّ با توجه به نحوه  تفکر و دنیا ستیزی شدیدتر عطار نسبت به سنایی، از این فراتر رفته و دنی

زیرا هم دنیا بیشتر تحقیر شده است و هم    است؛  جویان را به کرم ریزه همانند ساخته است. این تصویر لابد چندش آورتر و مؤثرتر افتاده 

تا   بوده است  بر آن دنبال مستمسک قابل پذیرش تری  برای صحه گذاشتن  را راضی نکرده است و  نیز عطار  این تصویر  اهل آن؛ گویا 

 به قول عارف کامل، عباسه طوسی استناد کرده و گفته است: ؛ بنابراینمخاطب را اقناع نماید

 کــــه مــــرداری اســــت ایــــن دنیــــای غــــدار

 

ــردار  ــرد مـــ ــرده گـــ ــه کـــ ــگان هنگامـــ  ســـ

 

 مشــــــو بــــــا اهــــــل دنیــــــا در ســــــتیزه

 

ــزه  ــرم ریــ ــتی کــ ــت و مشــ ــردار اســ ــه مــ  کــ

 

ــا ــه دنیــ ــه کــ ــه اســــت عباســ ــین گفتــ  چنــ

 

ــا  ــه معنــ ــن بــ ــت از گلخــ ــرداری اســ ــو مــ  چــ

 (٢۳۹- ٢٤٠ :۱۳٨۳الطیر، منطق)
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 فلسفی   ـ7

مبهم و حل ناشده، ذهن شاعر را به   ةمسأل  کیاست که به عنوان    یو شعر، آن دسته از موضوعات و مطالب  اتیّاز فلسفه در ادب  منظور     

  ی و سع   نشیو آفر  اتیدر مسائل گوناگون ح  انهیو بازجو  قی. دقت و تأمل عمکند یم   انیو شاعر آن را در قالب شعر ب  کندیخود مشغول م

دقا و  رموز  کشف  چیدر  آن  یروزیپ  زها،یق  و  رازها  ا  ةجی نت  انبی  گاهبر  و  کاوش  نیمثبت  ح  ای ها  سرگردان  هارت یشرح  حل   هایو  در 

فلسف فارس   ی مشکلات، شعر  )مؤتمن  یزبان  است  آورده  وجود  به  و  .(٢٠٠:  ۱۳7۱  ،را  مرگ  تسلیم،  توکل،  اختیار،  جبر،  وجود،  وحدت 

از این قبیل مضامین شعر فلسفی را تشکیل می فنا، عدم و وجود و صدها موضوعات دیگر  :  ۱۳٨٠دهند)رستگار فسایی،  زندگی، فقر و 

۱٤٥.) 

 آن   بردن به اسرار  یاز پ  ی و ناتوان  نش یاز مبهم بودن اسرار آفر  تیشکا  1ـ7

-در بسیاری از موارد در جامة عقلای مجانین و با بیانی طنزآمیز، شکایت و چون و چرایی در کار هستی و آفرینش را پیش می   شیخ     

می که  انتقاد  و  بیان  نوع  این  برابر ستمکشد.  در  اعتراضی  حرکتی  حقیقت  در  نامید  فلسفی  طنز  را  آن  بیتوان  مفاسد  عدالتیها،  و  ها 

ای از خداوند  نامه دیوانهاجتماعی است که هدفش به جای اینکه متوجه هیأت حاکم ظالم و فاسد زمانه باشد، متوجه خداست. در الهی

 بری؟ آوری و از سوی دیگر میها را میپرسد: از این کار خسته نشدی که از یک سو انسانمی

ــاز یرا ســــر نشیآفــــر نیــــا ســــتیچــــو ن  بــ

 

 راز ۀداننـــــــــد یزبـــــــــان بگشـــــــــاد ک »ا 

 

ــت  ــت نگرفــــ ــدلــــ ــرب ز آفر ایــــ  دن؟«یــــ

 

ــ  ــا کــــ ــرا تــــ ــردن و آور یتــــ ــز بُــــ  دنیــــ

 (٢۱۱:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 عقل  2ـ7

سرگشتگی  به  را  خدا  نمیتواند  بشری  عقل  که  است  اساس  این  بر  عطار  دیدگاه      باعث  و  بشناسد  باشد؛  می  انسان  حیرانی  و  خوبی 

 . است کرده استفاده آشکار بیان از زمینه این در خود انتقال انتقاد برای. است عاجز و مبهوت  خداوند شکوه و  جلال مقابل در چنانچه

ــت راه ن ــرد ذاتــ ــان را گــ ــل و جــ ــتیعقــ  ســ

 

 ...ســـــتیکـــــس آگـــــاه ن چیوز صـــــفاتت هـــــ 

 

ــود ــو وجــ ــر از تــ ــل اگــ ــ یعقــ ــرد یپــ  بــ

 

ــل  ــ کیــ ــت کــ ــه کنهــ ــز ره بــ ــرد یهرگــ  ...بــ

 (٢۳۶: ،۱۳٨۳الطیر،  )منطق

 

 دنیا   3ـ7

گذری است مسافران را به حضرت حق تعالی، و بازاری است آراسته، بر گوید: »بدان دنیا منزلی است از منازل راه دین، و راهغزالی می     

ها و  با رنج  هاما آدمی در این منزل فانی و موقتی در مواجه  ؛ (۱٢٤:    ۱۳۶۱  ،سر بادیه نهاده، تا مسافرین از وی زاد خود برگیرند« )غزالی 

 ست.ها همواره انگشت اتهام خود را به سوی دنیا نشانه گرفته و فریاد خود را بر سر دنیا کشیده اناکامی 

ــاز ــه آغــ ــت و نــ ــام پیداســ ــه انجــ ــو نــ  چــ

 

ــاز  ــان بــ ــای جهــ ــر و پــ ــس ســ ــد کــ  نیابــ

 

 ســــت و گــــر عمــــری شــــتابیفلــــک گــــویی

 

ــابی  ــز نیــ ــر هرگــ ــای و ســ ــویش پــ ــو گــ  چــ
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 کــــــه دانــــــد تــــــا دریــــــن وادی منکــــــر

 

 روم از پــــــای تــــــا ســــــرچگونــــــه مــــــی 

 (۳٢۶:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

هایش در موارد بسیاری دنیا  شود. عطاّر در مثنویوفایی و بیداد دنیا به عنوان یک سنت در شعر بسیاری از شعرا دیده میشکایت از بی   

از خونخواری، نیرنگ، بیرا نکوهش می دهد. دنیا را قاتل و نادان وفایی، فناپذیری، بیداد، تبعیض و پوچی جهان شکایت سر میکند و 

 :کشُست سهراببرد؛ دنیا ستمگری است که هوش ندارد و رستمی پرورد و سپس از بین میها را می نامد که انسانمی

 ای در مغــــــــز هُــــــــش نیســــــــتجهــــــــان را ذره

 (۱۱٤)همان:  
ــهراب   ــتمی ســـ ــز رســـ ــه او جـــ ــتکـــ ــش نیســـ  کُـــ

 

عطار نیز همانند سلف خود، دنیا را همچون پیر زالی توصیف کرده است که خود را به هفت قلم آراسته تا دل انسان غافل را صید کند؛      

داند و همچون وی با حُسن تعلیلی شاعرانه خمیدگی و کوژی فلک را برهانی راستین برای کجی رفتار و عدم صداقت در کردارش می

ظواهر  دیگر  که  بخشد  می  انسان  به  بینشی  و  بصیرت  چنان  آن  عارفانه،  سلوک  و  سیر  و  طریق  طی  است  معتقد  بزرگ  عارفان  دیگر 

 . فریبنده دنیای دنی قادر به فریفتن او نخواهد بود؛ زیرا سالک راه حق، کودک وار قریب ظاهر را نمی خورد

پرده  هفت  زالی  هست  دنیا   که 

 

کرده   هفت  هر  تو  صید   برای 

 ( ٢۳7)همان: 

 عرفانی   ـ8

هدف عرفان اسلامی، ارتباط مستقیم با خدا و وصول به توحید حقیقی است. توحید حقیقی وقتی است که حتی حجاب خود نیز از        

میان برخیزد. برخاستن این حجاب یا واسطه به معنای فنای از خویشتن؛ یعنی نفی »من« و تحقق »فرا من« است که هویتی یگانه با  

کند و معتقد  الطیر، توجه خالق هستی به بندگانش را همچون عارفان عاشق طلب می عطار در منطق(.  ٥7:  ۱۳٨۶  ،حق دارد )پورنامداریان

ها، قهر و لطف الهی را باشد. در اینجا خطاب به انساناست که قهر و لطف خداوند به بندگانش نشانة ارزش معبود در مقابل احدیت می

 کند. داند و بندگان را از اعتراض در مقابل قهر الهی منع مینشانة لطف و رحمت خداوند می

 گـــــر همـــــه روی زمـــــینگفـــــت مجنـــــون

 

 هـــــر زمـــــان بـــــر مـــــن کننـــــدی آفـــــرین 

 

 کـــــسمـــــن نخـــــواهم آفـــــرین هـــــیچ

 

 مــــدح مــــن دشــــنام لیلــــی بــــاد و بــــس 

 

ــنام او ــک دشــ ــدح یــ ــد مــ ــتر از صــ  خوشــ

 

 بهتـــــــر از ملـــــــک دو عـــــــالم نـــــــام او 

 

ــز ــتم ای عزیــ ــو گفــ ــا تــ ــود بــ ــذهب خــ  مــ

 

 گــــر بــــود خــــواری چــــه خواهــــد بــــود نیــــز 

 (٢۳٢: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 شخصی   هاي اعتراضـ  9

کسی، غربت، بیماری، فقر و  دربردارندۀ مضامینی از قبیل شکایت از خویشتن، شکایت از اعضای بدن، تنهایی و بی   اعتراضاین نوع        

ترین انواع شکواییه است و شخصی یکی از معمول  اعترضوفایی دوستان و بستگان، مرگ عزیزان، پیری و ناتوانی و... است.  تنگدستی، بی

 . بسامد بالایی در شعر اغلب شاعران ادب فارسی دارد
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 توبه و استغفار  1ـ9

کند؛ اما در این زمینه معتقد است که چه در عطار ارتکاب گناه برای غیر معصوم به دلیل جایز الخطا بودن اجتناب ناپذیر معرفی می      

 شرع و چه در تصوف برای آلودگان به این مصیبت، ناچار انسان موظف است به درگاه خداوند توبه و اظهار پشیمانی کرد. 

 بـــــه توبـــــه در پشـــــیمان گشـــــته باشـــــد

 

ــد  ــته باشـــ ــان گشـــ ــش درمـــ ــه دردیـــ  همـــ

 

 بــــــه جــــــای هــــــر بــــــدی داننــــــدۀ راز

 

ــد ــ یبــ ــون پشــ ــد مانیرا چــ ــته باشــ  گشــ

 

ــاز  ــویی بـــــ ــدش ده نیکـــــ ــداده باشـــــ  بـــــ

 

ــد ــته باشـــــ ــویی بنوشـــــ ــدا ده نیکـــــ  خـــــ

 (۱٥۱:  ۱۳٨7نامه،)الهی

 شکایت از خویشتن  2ـ9

-کرد و خود را مثال میگفت و مردم را به قوی بودن و نترسیدن از خواری تشویق میشقیق بلخی در بغداد دربارۀ توکل، مجلس می      

که یک درهم بیشتر همراه من نبود. به خاطر توکل به خدا، با وجود رفتن به کعبه و بازگشتن از آنجا گذشتم؛ در حالیزد که از بیابان می

-هنوز به آن درهم نیاز پیدا نکردم و در جیب من است. جوانی از جمعیت برخاست و گفت:» آن وقت که یک درهم را در جیب خود می 

نهادی، توکل و اعتمادت به غیب کجا بود؟ مگر آن زمان مؤمن نبودی و یا از ایمانت، ایمنی نداشتی؟« شقیق با شنیدن این سخن به آن 

 جوان حق داد.

ــت ــل آن زمانـــ ــن توکـــ ــود ایـــ ــا بـــ  کجـــ

 

 بـــــداد انصـــــاف کـــــین حجـــــت عیانســـــت

 

 کــــه افکنــــد ایــــن درم در صــــد گمانــــت... 

 

 دســـت ایـــن جـــوان اســـتچـــه گـــویم حـــق بـــه

 (۱٤٥)همان:  

دهند. هدهد  هایی است که در راه رسیدن به حقیقت و خداوند عجز و ناتوانی جسمانی خود را بهانه قرار میصعوه در اینجا نماد انسان     

گوید در راه شناخت حق توان به اصل حقیقت پی برد در این هنگام خطاب به این اشخاص مینماد همان مرادی است که با رهبری او می

باشد نیاز است و اگر در این راه  ها که همان تهذیب و تزکیه نفس میها و ریاضتعذر و بهانه جایگاهی ندارد؛ بلکه این مسیر با سختی

 گردد. همه به نیستی و فنا برسند تو هم باید بتوانی در وجود حق فانی گردی که همان بقای دوباره می

ــت ا ــدش گفـــ ــنگ یهدهـــ ــ یز شـــ  یو خوشـــ

 

ــادگ  ــرده در افتــــ ــ یکــــ ــد سرکشــــ  ی...صــــ

 

ــا ــدوز یپـــ ــب بـــ ــزن دم، لـــ ــه، مـــ  در ره نـــ

 

 ...همـــه تـــو هـــم بســـوز نیـــگـــر بســـوزند ا 

 (٢7۹: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 تعصب  3ـ9

 کند: کند؛ زیرا آن را مانع از تفکر و اندیشیدن صحیح معرفی میجا را نکوهش میالطیر به شدت تعصب خشک و بیعطار در منطق      

ــده ــب مانــــــــ ــار تعصــــــــ  ای گرفتــــــــ

 

 دائمـــــــا در بغـــــــض و در حـــــــب مانـــــــده 

 

 زنــــیگــــر تــــو لاف از عقــــل و از لــــب مــــی

 

ــی  ــب مـــ ــرا دم از تعصـــ ــس چـــ ــی؟پـــ  زنـــ

 (٢٥۳)همان:  

 وفایی و بدعهدي بی  4ـ9
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میداند      خسران  موجب  و  ناپسند  را  بیوفایی  هند  شاه  و  محمود  سلطان  از  حکایتی  سلطاندر   به  اسلام  عنوان  با  بارها   محمود  . 

خود   خیمه  در  روز  و   شب  است،   شده  مسلمان  که  پیر  شاه  که  دادند  خبر  محمود  به  روزی  ، جنگها  از  یکی   در.  کرد  حمله  هندوستان

در این هنگام   .میدهم  تو   به  را  آن  برابر  چند   من   ، میکنی  گریه  دست رفتهات  از  ملک   برای  از   اگر:  گفت  و  خواست  را  او   میگرید. محمود

کنم؛ بلکه از آن خجالت زده هستم که اگر روز قیامت از من سؤال کنند که چرا بذر :من به خاطر ملک و پادشاهی گریه نمیگفت  پیر  شاه

ظلم و ستم با خداوند خود بستی و تا موقعی که سلطان محمود به پیش تو نیامد، مسلمان نشدی و خدا را یاد نکردی و از وفاداران حق 

 تعالی نبودی؟ این در حیطة جوانمردی نیست.

 چـــون بـــود نیـــمـــن، ا ادیـــ یتـــو نکـــرد

 

ــا ب یاربــــــ  ــاز خــــــط وفــــ  ...بــــــود رونیــــ

 

ــر  ب ــهـــ ــا رونیـــ ــت وفـــ ــد ز فهرســـ  شـــ

 

 روا یدر بــــــاب جــــــوان مــــــرد ســــــتنی 

 (٢٤7)همان:  

 پرستینفس  5ـ9

از نفس، همان نفس اماره است که رهزن آدمی از صراط مستقیم می      الهیمنظور  نامه انسان را به حبس سگ نفس  باشد. عطار در 

ای از آن به بیرون گشاد و در آنجا مشغول ریاضت شد. شیخ کند. رهبانی برای خود دیری ساخت، درش را محکم بست و روزنهدعوت می 

گردد.  ام که بیهوده در اطراف شهر میابوالقاسم همدانی علت زندانی شدن رهبان را از او پرسید. گفت:» سگی گزنده درون خویش دیده

 در این دیر در بسته او را محبوس کردم تا در خلق جهان نیفتد. تو نیز چنین کن.«

ــدر ــد  نیــ ــ رشیــ ــردم نیچنــ ــوس کــ  محبــ

 

 درش دربســــــــتم و مــــــــدروس کــــــــردم 

 

ــ ــان بســـ ــق جهـــ ــه در خلـــ ــاد اریکـــ  افتـــ

 

 کــــار افتــــاد نیــــکنــــون ا رمیــــد  نیــــدر 

 (۹۳-۹٤:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

عطار در نکوهش و اعتراض به کسانی که گرفتار نفس خود هستد هم به صورت صریح و آشکار این افراد را از اینکار نهی میکند و        

 .سعادت بشر میداند و بسامد این انتقاد در اشعار وی بسیار زیاد استای داستان و تمثیل نفس را مانعی بر همچنین در قالب حکایت، 

بباش مؤمن  بکش  را  کافر   نفس 

 

بکشت  ا  یچون  را   بباش  منینفس 

 (٢٥۹: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 مانع درک حقایق الهی  نفس  1ـ5ـ9 

 در  اگر حتی .یافت  نخواهند دست حق معانی و اسرار به گاههستند معتقد است که هیچ نفسانی امیال گرفتار کهرا   هاییانسان عطار      

 کامل  معانی و  اسرار نفس، آلودۀ عالم که زیرا  شد؛ خواهند تحیّر و  سرگردانی  دچار دریابند نیز را حق معانی این  از کوچکی هایرگه ادامه

 : یافت  درنخواهند را حقیقی و

ا  یکس مبرز  ناساز  ن یدر   نفس 

 

گاه   گاه  یکه  کند   باز   یته  ی پر 

 

بو اسرار   ییاگر  ز  اورا   رسد 

 

پا  یهم  نگونسار  یدر  سر   افتد 

 ( ٢۶٥)همان: 

 از  برابر در بنابراین؛  اوست نادانی نشانة حق،  کردن درک ادّعای نیابد، دست الهی اسرار به که انسانی است معتقد عطار طرفی، از      

 (.  ٢٤۶، ۱۳۹۱ یاصفهان)مکروه خود ندارد نیدر برابر ا صبوری جز  چیزی حق، توفیق دادن دست
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 تمثیلات نفس   2 ـ5ـ9

 عطار است. اغیار دسترس  از آن دور کردن   و  مفاهیم این بودن غیرحسی و رمزی نمادپردازی، و نمادگرایی برای  عارفان  عمدۀ  دلیل     
 نمادهای خلق به  راه این در و است داده نشان وافر توجه نمادپردازی و  نمادگرایی به خود، اشعار در  که است عارفی نیز نیشابوری
 :است یافته دست مختلفی

 نیشابوری، عطار نمادین اشعار  در .است کرده قلمداد  سفاهت و نادانی از سمبلی را الاغ خود آثار در مولوی، همچون نیز عطار   :الاغ   -۱

 تکاپو  در دنیوی تعلّقات و هاشهوت پی در پیوسته که بوده اماره نفس برای سمبلی که داد قرار  غیرشخصی، نمادی دستة در باید را الاغ
 .است

ــا ع  ــو بــ ــیچــ ــودن یســ ــراز بــ ــوان همــ  تــ

 

 انبـــــاز بـــــودن؟ یکـــــه خواهـــــد بـــــا خـــــر 

 (۱٤٤:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 و رام را  خود  صاحب و کندمی دعوت  سوء به که  برده کار به اماره نفس برای نمادی به صورت را خر عطار، نیز دیگر جای  خر: در  -2
 نشست  آن بر و داد قرار مرکب را آن توانمی شود، خویش صاحب مسخر نفس، کهصورتی در اما است؛ ساخته خویش مطیع

ــ ــته ا یوانگهـــ ــو نشســـ ــر تـــ ــام یبـــ  ریـــ

 

ــده در ز  ــو شــــ ــتــــ ــ ریــــ ــار او اســــ  ریبــــ

 

ــار کـــــرده روز و شـــــب  بـــــر ســـــرت افســـ

 

ــب  ــاده در طلــــ ــر او فتــــ ــه امــــ ــو بــــ  تــــ

 

ــه فرما ــهرچـــ ــرا، ا دیـــ ــ یتـــ ــچیهـــ  سکـــ

 

ــوان  ــام آن تـــ ــام و ناکـــ ــس یکـــ ــرد و بـــ  کـــ

 (٨7: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

عطار علاوه  -۳ ا  خوک:  آنجا  نیبر صحه  از  است  است  ،ید یپل  سراسر  هاکه خانة خوک  ییموضوع، معتقد  نجاسات  و   ن یبنابرا  ؛کثافات 

 : کند یم ریو شهوات س اتیبه دنبال تعلّقات و ماد  که است ینفس  ینماد برا نیترخوک مناسب

ــواه ــد خـــ ــو یچنـــ ــرورد تـــ ــس را پـــ  نفـــ

 

 کــــرد تــــو؟ یچــــه خــــواه یصــــحبت خــــوک 

 

 صـــد خـــوک هســــت یدر نهـــاد هـــر کســـ

 

 زنّــــار بســــت ایــــســــوخت  دیــــخــــوک با 

 

ــو ــوک خــ ــو ز خــ ــ شیتــ ــه نهــ ــر آگــ  یاگــ

 

ــذور  ــخت معـــ ــ یســـ ــرد ره نهـــ ــه مـــ  یکـــ

 (٢۹٥:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 شهوت    3ـ5ـ9   

 در رود؛ زیرا که شهوتمی شمار به حق به  نیل موانع ترینمهم از که است نفس کارکرد تریناصلی و نخستین  شهوت، عطار نگاه از     

 امیال و  خیالات سایر به ورود در  شهوت عطار نگاه از طرفی دیگر، از .گرددمی انسان به حق اسرار و معانی نیل و درک مانع گام  نخستین

 :است نفسانی

 کــــرده یدلــــت بــــا نفــــس و شــــهوت خــــو

 

ــا ب   پــــــرده ریــــــز یمعــــــان نــــــدیکجــــ

 

 یالیـــــجـــــز خ یچـــــو تـــــو عـــــالم نـــــدان

 

 ؟یکمــــــال یمعنــــــ نیــــــاز یابیــــــکجــــــا  

 (۱٢7)همان:  
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 غفلت  4ـ5ـ9

 شودمی باعث عطار عقیدۀ  به مهم موضوع این .است مادیات در او کردن سرگرم و آدمی غفلت نفس مهم کارکرد عطار عقیدۀ به     

 :برد یاد از نیز را محض حقیقت خود، بیشتر  هرچه فراموشی ضمن و مانده غافل خود اصیل گوهر از انسان

ــ ــت مـــ ــه غفلـــ ــذارییبـــ ــدگان گـــ  یزنـــ

 

ــایدر  ــ غــــ ــر چنــــ ــان نیگــــ ــل بمــــ  یغافــــ

 

 ابــــدیهــــا چــــو چشــــمت راه بــــه حســــرت

 

ــار  ــو ینگونســـــ ــاه  شیخـــــ ــدیآنگـــــ  ابـــــ

 (۹۱: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 غم و اندوه   5 ـ5ـ9

 شده جهان گرفتار  حسرت و افسوس  هزاران  با که داندمی انسان  در نفسانی  هایخواسته وجود از برخاسته را وگرفتاری غم هر عطار      

 :است پرورانده انسان وجود در را دنیوی هایخواسته که نفسی .است

 دیــــآ شیکــــان پــــ یغمــــ یمــــرا بــــار

 

 دیــــــآ شیز دســــــت نفــــــس کــــــافر کــــــ 

 

 بـــــه صـــــد افســـــوس در لعـــــب و نظـــــاره

 

 ســـگ افســـوس خـــواره نیـــجهـــان خـــورد ا 

 (۳۱٤:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 خودپسندي و تکبر   6ـ5ـ9

چنان که جزء یک تکه نان خشک هیچ چیز با خود نداشت . با بو کردن نان بسیار احساس رفت؛ آنمردی خردمند در بیابان راه می     

کنی؟ در جواب گفت: کفارۀ گناهانی است که انجام گونه زندگی میکند که چرا اینکرد. در این هنگام شخصی از او سؤال میرضایت می

ام؛ چون در آن زمان غرور، ادعا و نادانی تمام وجود مرا گرفته بود؛ اما لطف الهی شامل حال من شد و اکنون هر زمان از عمرم به داده

 پردازم.توبه و استغفار به درگاه الهی می

ــوی ــود و دعــ ــوی بــ ــه دعــ ــن آن جملــ  ز مــ

 

ــون ذره  ــون چــــ ــیکنــــ ــت معنــــ  ای درتافــــ

 

 مـــــــرا داد از غـــــــرور خـــــــویش توبـــــــه

 

ــه  ــیش توبــ ــزون بــ ــاعت افــ ــر ســ ــون هــ  کنــ

 (٢7٠:  ۱۳٨7نامه،  )الهی
 

 بارگی شکم  7ـ5ـ9

 بند  در انسان اسارت اما گردد؛ زیادی هایگرفتاری و مشکلات دچار خود حیات و زندگانی  در است ممکن انسان عطار عقیدۀ  به     

 بسان را پرستیشکم وی سبب، همین به باشد؛ که منشأ آن نفس می هاست گرفتاری و معضلات ترینبزرگ از او، ناپذیری سیری و شکم

 حرص از شگفتی ابراز ضمن ادامه در عطار .است اصلی  دوزخ در انسان سقوط برای درآمدی پیش دوزخ، این که داندمی دنیا در دوزخی

 است ممکن پرستی، شکم  به  آدمی ناشدنی  وصف اشتیاق  این با  نیز صوفیان  حتیّ که است معتقد  پرستی،شکم به ها انسان از برخی آز و

 رسیدن مانع پر، شکم و پرستیشکم عطار تعبیر به آنکه، حال؛  درآورد  رنگارنگ هاینوشیدنی و غذاها گرفتار را خود رها کرده و خرقه

 گرد: می حق نور به آدمی

ــاد ــاز افتــ ــد ودر نــ ــر شــ ــون پــ ــکم چــ  شــ

 
ــو  ــار یقــــ ــاد یبــــ ــاز افتــــ ــتت بــــ  زپشــــ

 

 یرا در چــــــاه تــــــن افتــــــاد جــــــانو تــــــ

 
ــا  ــت او زجـــــ ــه دســـــ ــمانیر ییبـــــ  یســـــ

 (٢٨7)همان:  
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 حسادت و بخل  8ـ5ـ9   

از معظلات نفس، عقیدۀ به       کهایگونهداند؛ بهمی نکوهیده صفات از بسیاری سرمنشأ  باشد که آن راحسادت می  عطار، یکی دیگر 

 بر شهوت و پرستیثروت طمع، و حرص هوس، و هوا دروغ، همچون: نکوهیده  صفات دیگر گردید، چیره آدمی  وجود بر حسادت وقتی

 در عطار ببینید. دیگران از والاتر و برتر رشک، و حسادت سبب به را خود  بشر تا که است دلیل این به همگی  اینها و  گردیده غالب انسان

 حقیقی و  واقعی هایاذیت از  را بشر ادامه در و نموده تلقیّ آدمی هشیاری و افکار بینایی و بصیرت   دست دادن از عامل را حسادت ادامه

 سازد: می غافل

ــادت چ ــر نهــ ــر بــ ــد گــ ــحســ ــردد ریــ  گــ

 

 گـــــــردد ریســـــــ یدلـــــــت از زنـــــــدگان 

 

 هــــــوا و کبــــــر و عجــــــب و شــــــهوت و آز

 

 دروغ و خشــــــم و بخــــــل و غفلــــــت و نــــــاز 

 

ــر در کم ــه ســـ ــتیهمـــ ــ نـــ ــتابندیمـــ  شـــ

 

ــت   ــه دسـ ــو ناگـ ــر تـ ــون بـ ــا چـ ــه تـ ــدیکـ  ابنـ

 (٢٢٠)همان:  

 جویی  عیب  9 ـ5ـ9

-شمارد)الهیالغیب دیدن میهای خود را برتر از صد عالم گشتن و صد نور غیبنامه جستجوی در خود و توجه به عیبعطار در الهی      

  دید  را  او  هشیاری.  کرد  می  جویی  عربده  و  بود  افتاده  خیابان  کنار  لایعقل  و  مست  مردی  آمده است که  الطیر (.در منطق٢٢٢:  ۱۳٨7نامه،  

  و  میکرد  عربده  که  خورد  بر  دیگری  مست  به  مست  این  راه  در.  ببرد  خودش  جای  به  را  او  که  انداخت  ایکیسه  در  را  مست.  ناراحت شد  و

 .بروی هرجا آزاد من مثل بخور که کمتر پیمانه دو: گفت و  کرد رو او به کیسه میان  از. مینمود بدمستی

 کــــه تــــو عاشــــق نــــه یزانــــ نیبــــ بیــــع 

 

ــر م ــق انـــــدک اثـــ ــر ز عشـــ ــدیگـــ  ییدیـــ

 

ــرم ا  ــلاجــــ ــ نیــــ ــرا لا وهیشــــ ــه قیــــ  نــــ

 

ــایع  ــر م بهـــــ ــه هنـــــ  ییدیـــــــدیجملـــــ

 (۳۱7: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 حیوانات  آزار  6ـ9

خانگی با سگ نفس از حیواناتی  از دلایل مهربانی و شفقت عرفا با حیوانات، تواضع و فروتنی این گروه است که خود را به خاطر هم     

برتر نمی راه معشوق طوسی سگی ظاهر شد. معشوق  ٤۹٥،  ۱۳77دیدند)ریتر  مانند سگ که در بین عوام مظهر پستی است،  بر سر   .)

ای بر معشوق طوسی زد اش نورانی بود. سوار تازیانهسنگی بر او زد و از خود دور کرد. از پشت سر خود سواری سبز جامه را دید که چهره

 آمیز گفت: و با بیانی عتاب

 زنـــی ســـنگدانـــی کـــه برکـــه مـــینمـــی

 

ــم  ــل هــ ــتی در اصــ ــا او نیســ ــه بــ ــگکــ  رنــ

 

ــو ــا او بــــه هــــم تــ ــالبی بــ  نــــه از یــــک قــ

 

ــی  ــویش مــ ــرا از خــ ــوچــ ــم تــ ــش کــ  داریــ

 

 چـــو ســـگ از قالـــب قـــدرت جـــدا نیســـت

 

ــت  ــگ روا نیســـ ــر ســـ ــت بـــ ــی کردنـــ  فزونـــ

 (٥۶:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 مرگ  7ـ9

باشد. مرگ را جزئی جدا نشدنی از وجود و  دهد موضوع مرگ می یکی از چیزهایی که عطار آن را مورد اعتراض و شکایت قرار می     

 ای ندارد. داند که غیر از پذیرش آن آدمی چارهزندگی انسان می



 

15 

 

 کند: عطار تلخی مرگ را باز چنین بیان می

 زیــــگــــر کننــــدم خــــم هــــزاران بــــار ن

 

 زیـــــمـــــرگم کـــــار ن یجـــــز تلخـــــ ســـــتین 

 

ــدا ــ میـــ ــرگم ا یاز تلخـــ ــمـــ ــ نیـــ  نیچنـــ

 

 نیچنــــــ نیریآب مــــــن زانســــــت ناشــــــ 

 (۱۱۹: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 کند که راه فراری از آن وجود ندارد: در الهی نامه عطار مرگ را چنان توصیف می

ــت ــان یافـــ ــد امـــ ــرگ نتوانـــ ــت مـــ  ز دســـ

 

ــد ــت باشـــ ــل مرگیـــ ــیش از اجـــ ــر پـــ  اگـــ

 

ــی  ــامی و خاصـــــ ــد مـــــــرگ را عـــــ  نباشـــــ

 

ــاودان برگ ــرگ جـــــ ــز مـــــ ــد تیـــــ  باشـــــ

 (۱۹٥:  ۱۳٨7نامه،  )الهی

 مرگ فرزند   1ـ7ـ9

های زیادی داشته است. در این دهد؛ در حالی که برای آیندۀ او نقشهدر الهی نامه حکایت پیری که پسر زیباروی خود را از دست می      

کند که اگر تو با او نزدیکی نداشتی به خاطر آن است که بدون تردید مانند او نبودی چرا باید  هنگام به درگاه الهی اعتراض و شکایت می 

 خودش زنده باشد و جوانش از دست بدهد. 

 پســـــــر را چـــــــاه و زندانســـــــت آنجـــــــا

 

ــدر را ب  ــپـــــ ــت ا تیـــــ ــایالاحزانســـــ  نجـــــ

 

ــو پ  ــون تـــ ــر همچـــ ــدشیگـــ ــود ونـــ  ینبـــ

 

ــود  ــود ینبـــ ــدش نبـــ ــه ماننـــ ــک کـــ  یشـــ

 

ــال پ  ــل ســ ــدر چــ ــا پــ ــر را بــ ــتیپســ  وســ

 

ــع  ــرا ســ ــ یچــ ــد دمــ  دســــت یبــــدو ندهــ

 (٨۹: ۱۳٨7نامه،  ... )الهی

 مرگ معشوق   2ـ7ـ9

آن   انیغلام حارث برادر دختر دلالت دارد که پا نامه مربوط به داستان رابعه دختر کعب است که عاشق بکتاش  بلندترین داستان الهی     

  ی خود نوع   ش،یبه خون خو  واریکشتن رابعه در گرمابه و نوشتن اشعارش بر د  ۀاما نحو؛  انجامدیشدن بکتاش م  ی به مرگ رابعه و زندان

-شهیعاشق پ  ی بر مرگ شاعر عطار  خیش یی . گوکندیسوز و گداز آن را دو چندان م زین خیاست که قلم ساحر ش زیانگمرگ عاشقانه حزن

 : انگاردیعاشقان مرد م  قیو مرگ او را طر د یگریخون می و غمخوار یابعاد زمان و مکان به قصد همدرد یورا

 ینــــــیتــــــا درد ب یگــــــر عاشــــــق ایــــــب

 

ــطر  ــرد ب قیــــــ ــقانِ مــــــ ــیعاشــــــ  ینــــــ

 (٢٥۹)همان:  

 کشد: گونه به تصویر میو مرگ وی را این

ــم ــک انیــ ــش و اشــ ــق و آتــ ــون و عشــ  خــ

 

ــ  ــان شــ ــد جــ ــک نشیریبرآمــ ــد رشــ ــه صــ  بــ

 (٢٥۹  همان:)

 داد:  انیخود پا یبه زندگ یو بر سر قبر رابعه با خنجر  کشدمیاز زندان، حارث را   ییبعد از رها زبکتاش نی

ــ ــبر بــــ ــودش صــــ ــینبــــ ــهی اریــــ  گانــــ

 

ــه او پ   ــتیبـــ ــانه وســـ ــد فســـ ــه شـــ  و کوتـــ

 (٢٥۹  همان:)
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 فقر  8ـ9

بده تا    من  به  ضخیم  لباسی  خدایا  گفت   ،بودند  آراسته  مردم  که  حالی  در  میرفت  برهنه  حالی  پریشان:  کندحکایتی نقل میعطار در    

کرد و    خدا  به  رو  دیوانه  ایم در آنجا بنشین.سروش غیبی به او پاسخ داد که آفتاب گرم را برای تو آفریده  . باشم  خوشحال  دیگران  مانند 

خزانهات  مگر   ،بودی  من  پارۀ  پیراهن  دوختن  مشغول  روز  آن  از  ، سر  دانای  ای:  گفت   را   پاره   پیراهن  این  که  سوخته  جامهها  همۀ  در 

 ؟آموختی که از را خیاطی این ،میدوزی

 ات جامهــــــا جملــــــه بســــــوختدر خزانــــــه

 

 یصــــد هــــزاران ژنــــده بــــر هــــم دوختــــ

 

 دوخــــت ســــتیبا یهمــــه ژنــــده همــــ نیکــــ 

 

ــا ــ نیــــ ــوخت یدرز نیچنــــ ــه آمــــ  یز کــــ

 ( ٢۱٤: ۱۳٨۳الطیر، )منطق

 گیري نتیجهـ  10

غنایی محسوب   یاتادب  ءبندی انواع ادبی، اغلب جزدر تقسیم  ،از آنجا که برآمده از احساسات و عواطف شخصی شاعر استها  اعتراض     

عطّار   نامةالطیر و الهیمنطق  مثنویتوان دو  میای است،  دارای مرزهای درهم تنیده  ،اما از آنجا که انواع ادبی و مضامین شعری  ؛شودمی

  ، های بسیاری از اوضاع و احوال سیاسینکته، دارای  احساسات و عواطف درونی شاعر  ؛ زیرا جدا ازتعلیمی نیز محسوب کرد  یاتادب  ءجز  را

عطاّر با نگاه دقیق .  دهد را برای خواننده ترسیم و تعلیم می  باشد که آنشاعر می های حکمی و عرفانی  اندیشه  ، اخلاقی،  فلسفی  ،اجتماعی

از رنج  سلیس و جذاب،  زبانی  با      ،های زندگی به واقعیت بیان دغدغهمی  ها عدالتیبیها و  به شکایت  بر  بر پردازد و علاوه  های خویش 

های عموم در قرن ششم که ای از نارضایتیکند. بخش عمدهمی  تشویقگذارد و خوانندگان خود را نیز به تأمل  بینش دیگران نیز تأثیر می

روی کار آمدن  مانند: لی یبا وضعیت آشفتة سیاسی کشور دارد. مسا  یاست، ارتباط مستقیم قابل رؤیت بازتاب آن در آثار شاعران این عهد 

بی وزیران  و  بیپادشاهان  نادان،  و  کشمکش کفایت  ناامنی،  و  جنگثباتی  و  تغییر  ها  داخلی،  حکومت  پیاپی ها،  های مالیات   گرفتنهای 

 ها که برای مردم از سامانی نابهاجتماعی در کشور است. این    -های سیاسی  از جمله عوامل مؤثر در بروز نابسامانی   کهسنگین و ناعادلانه  

از جهان و جهانیان   قطع رابطهناخشنودی عقلا از اوضاع زمان و در نتیجه بدبینی آنان نسبت به دنیا و    اعث ب   ؛جهات مختلف وجود داشت

وزرا و رجال   ،اقشار مختلف جامعه از امرا  . اجتماعی خود که در واقع بازتابی از افکار عمومی جامعه استهای  اعتراضعطّار در    .انجامید

فلسفی، دارای جایگاه ویژه در شعر عطّار است. در   هایاعتراض.انتقاد و اعتراض قرار داده است  و ...را موردسیاست و دین تا مردم عادی  

زندگی  هااعتراضاین   از  شکایت  به  شاعر  می  ، که  روزگار  و  چرخ  و  میدنیا  نیز  شکایتپردازد  مرجع  حقیقت  در  گفت  همان توان  ها 

سیاستمداران هستند و شاعر در لفافه و با مخاطب قرار دادن دنیا و روزگار و افلاک، اعتراض خود را به وضعیت نابسامان و آشفتة زندگی  

  ة ها دورتر با خود و جامعخویش شده و خوانندگان را سالیان و قرن  روزگاردهد و بدین طریق او زبان گویای مردم  عامة مردم انعکاس می

برای آن خود همراه کرده و رنجآشفتة   را  به  ها  اعتراض  .ها ترسیم کرده استهای مردم روزگار خود  اشعار عطار،  صورت مستقیم و  در 

ویژه در د. شاعر بهکن از زبان دیوانگان و عقلای مجانین بیان می  که در بیشتر موارد  شود  می  بیانها  غیرمستقیم و از زبان اشخاص قصه

رو، در این تواند اعتراض خود را به صراحت بیان کند؛ ازین، نمیشکنجهبه دلیل خفقان موجود در جامعه و ترس از    ،های سیاسیاعتراض

می عمل  بیشتری  احتیاط  با  دچار  زمینه  تا  حکومت  بازخواستکند  منتقد  .دگردن  یزمامداران  یک  بلکه  عارف،  عنوان  به  تنها  نه  عطار 

کند و برای همراهی با آنان بهترین عنصر دار میباشد که وضع جامعه و مشکلات مردم، تمام وجود او را جریحهاجتماعی و مردمی می

 کند. بیان را قالب شعر انتخاب می
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1-2 Abstract 

       Protest is one of the themes of sub-literary types, which means heartache from the painful and painful events of life, 

along with the speaker's despair and gloom. Protests are different in terms of themes. Many factors, including: the poet's 

own sensitivities, reactions, and mental conditions, as well as the social and political factors governing his life 

environment, influence the variety of content and concepts in the protests; As the political and social disturbances ruling 

the society in the 6th century, caused the high frequency of protests and complaints in the poetry of the poets of this era. 

In this research, by examining the Manteq-Al-Tayr and Attar's Elahinameh, this dimension of protests has been expressed 

on linguistic levels, indirectly and humorously, and sometimes in a serious and direct manner; In terms of content, it has 

been divided into five political, social, mystical, philosophical and personal categories, each of which has been examined 

and analyzed separately. 
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